
 
 
 

 استانبول » شمس«تحليل محتوايى 
 عطاءاالله حسنى دكتر
 دانشگاه شهيد بهشتى دانشيار

 )59تا 37 از ص(
 

 
 :چكيده

ايست كه در پى جنبشى مهاجرتى در  هدف اين مقاله بررسى عملكرد رسانه
هاى دو سال  تحليل محتوايى شماره. استانبول شكل گرفت و چهارده سال دوام آورد

نام دارد، حاكى از اين است كه گردانندگان آن تمايلات » شمس«نخست اين رسانه كه 
 .اند كرده اند و براى استقرار مجدد و احياء مشروطه تلاش مى خواهانه داشته مشروطه

 
  .ران ايرانى، استانبول، روزنامه شمسمشروطيت، مهاج :هاي كليدي واژه
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 :مقدمه
كمى كـار   «قحطى، بيكارى، فقر، ستم مالياتى و غيرمالياتى دولتيان يا به تعبير كسروى             

هاى اجتماعى ناشى از رويدادهاى جنبش تنبـاكو    و بحران  )193كسـروى، ص    (» و فزونى ستم  
س شـوراى ملـى،   و آسـتانه مشـروطيت و گرفـت و گيرهـاى متعاقـب بمباردمـان مجل ـ      

هاى مهاجرتى مكررى را از اواخر دوران ناصرى تا عصر اسـتبداد صـغير موجـب             جنبش
اسـتانبول  . گيرى و هم در احياء مشروطيت مـوثر افتـاد          شد كه به نوبه خود هم در شكل       

 .ازجمله مقصدهاى مهاجرين يا گذرگاه ايشان در رفتن به اروپا يا بازآمدن به ايران بود
شـاه بـا چـاپ و نشـر          ى اين شهر از اواخر دوران سلطنت ناصـرالدين         مهاجران ايران 

روزنامه و تأسيس مدرسه و مسجد و قبرستان مخصوص ايرانيان، جمعيـت متشـكلى را               
هـاى تجـارى، شـبكه       پديد آورده بودند و با ايجاد خان و تجارتخانـه و توسـعه فعاليـت              

 و عتبـات عاليـات حفـظ كـرده          ارتباطى خود را با داخل ايران و نيز مصر و هند و قفقاز            
 .مولود چنين جمعيت و موقعيتى است» شمس«روزنامه . بودند

هدف اين مقاله تحليل محتوايى دو سال نخست روزنامه شمس اسـتانبول اسـت كـه                
اى درباره آن در ادبيـات تحقيـق         تاكنون بدان پرداخته نشده است و جز اطلاعات پراكنده        

 .مقاله مورد استفاده و تحليل قرار خواهد گرفتوجود ندارد كه عنداللزوم در متن 
محمدعلى شاهى كه با به     » استبداد«. از پدرى ايرانى و مادرى ترك زاده شد       » شمس «

» مشروطه« قمرى علنى شد و      1326الاول    جمادى 23توپ بستن مجلس شوراى ملى در       
ت،  قمـرى تحقـق ياف ـ   1326الاخـر     جمـادى  23عبدالحميدى كه با يـك مـاه فاصـله در           

بـا روز   » شـمس «فاصـله انتشـار نخسـتين شـماره         . موجبات اين ولادت را پديد آوردند     
 45 روز و با روز پيـروزى مشـروطه دوم  در عثمـانى               75بمباردمان مجلس شوراى ملى     

 .روز بود
 از ايرانيان - سى و هفت ساله  سيدحسن نام       -جوانى سى و شش     » شمس«بنيانگذار  

، برخـى از    )477؛ بـراون، ص     726كسـروى،   (برخى از منابع، تبريزى     وى را   .  بود -مقيم استانبول   
. انـد   دانسـته  )207خـان ملـك ساسـانى، ص        (الاصل    و برخى قزوينى   )83صدرهاشمى، ص   (اهل خوى   

 آنچـه   ).345 همان؛ طاهرزاده بهـزاد، ص    (اند   نام داده » شمس«اش او را     گاهى نيز به اعتبار روزنامه    
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در مورد سيدحسـن بـه كـار        » تبريزى«آيد، جز شهرت     ىكه از روزنامه شمس به دست م      
 . نرفته است

كليه امـور   «شناسانده شده كه    » مدير روزنامه « سيدحسن در شماره نخست، به عنوان       
دبيـر و   «چندى بعد، نام همكار جديدى بـا عنـوان          . نيز با او بوده است    » اداره و تحريريه  

بـود  » ميـرزا ابـراهيم قمـى     «ين شـخص    ا. شود در كتيبه صدر روزنامه ظاهر مى     » نگارنده
رفـت و   خواه فعال به شـمار مـى     وى از طلاب مشروطه   ). 1، ص   23-22، شماره   1سال  (

الاسلام كرمانى وى جزو     بنا به گزارش ناظم   . عضويت داشت » انجمن اتحاديه طلاب  «در  
دستگيرشدگان ايام بمباردمـان مجلـس شـوراى ملـى بـوده كـه در روز جمعـه يـازدهم                    

 ).170كرمانى، بخش دوم، ص ( آزاد شده است 1326خر سال الا جمادى
.  رفت  اى ديگر از تبعيديان  به بادكوبه        ميرزا ابراهيم قمى پس از آزادى به همراه عده        

تبعيديان در آنجا تصميم گرفتند در ژنو تجمع نمايند و آنجا را مركز فعاليت خـود قـرار                  
اســناد (مـى عــازم اسـتانبول شــدند   دهنـد، ولــى ميـرزا ابــراهيم قمـى و آقاســيدجمال ق   

از خبـرى  ). 21، سند شـماره    50هاى آزاديخواهان ايران در اروپا و استانبول، ص          فعاليت
. بـوده اسـت  » اعتـداليون « مربوط است پيداسـت كـه ميـرزا ابـراهيم از     1328كه به سال   

ب بـه   اى خطـا    شوال سال ياد شده طى نامـه       18 در   )حسين پرويز بعدى  (آقاحسين آقا طهرانى    
زاده نوشته شش    كتابى هم كه در تنقيد فرقه اعتداليون آقاى رسول        ... «: نويسد زاده مى  تقى

در ميان مردم بـد اثـر نكـرده و اعتـداليون را بـه               . خرند روز است نشر شده و خوب مى      
گفت ميرزا ابراهيم    يكى مى ... گويند شايد جوابى هم بنويسند     ها مى  خشم آورده و بعضى   

زاده، ص   ياب مشروطيت و نقش تقى     اوراق تازه (» ....داشته كه من جواب خواهم نوشت      قمى اظهار مى  
327-328.( 

 قمى جزو كسانى بود كه از طرف روزنامـه شـمس نـامزد پيشـنهادى بـراى وكالـت                   
ميـرزا عبـداالله    «وى از نـام مسـتعار       ). 11، ص   39، ش   1س  (مجلس شوراى ملى بودند     

 . بود» ابراهيم مهاجر قمى«و » جان نثار ملت«او كرد  و نام قلمى  استفاده مى» خان
دير نپاييـد و نـامش   » دبير و نگارنده« دوران همكارى قمى با روزنامه شمس در مقام       

اش  به بعد از كتيبه صدر روزنامه حذف شد، اما همكـارى    ) 1327 صفر   25 (28از شماره   
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 23 (36-35 شـماره    او از نخسـتين شـماره روزنامـه تـا         . به عنوان نويسنده ادامـه يافـت      
ازجمله نويسندگان اصلى و پركار روزنامه بود و از اين تاريخ بـه بعـد               ) 1327الاخر   ربيع

 . اش با روزنامه قطع شد به دليل بازگشت به ايران همكارى
 علاوه بر سيدحسن و ميرزا ابراهيم قمى، فرد ديگرى نيز در كادر مـديريتى روزنامـه                

دعـوت بـه همكـارى از ايـن         . ز تبعـه عثمـانى بـود      ا» محمد توفيق «وى  . حضور داشت 
شخص نه بنا بر ضرورت ناشى از فرايند طبيعى امـور، بلكـه حسـب ضـرورت قـانونى                   

بـه همـين    . به دليل انتشار در استانبول تابع قوانين عثمانى بـود         » شمس«. صورت گرفت 
 خاطر، پس از تدوين قانون مطبوعات جديـد در آن كشـور نـاگزير شـد فـردى از تبعـه                    

چون پيگيرى امور مربوط بـه انتخـاب و         . به كار گيرد  » مدير مسئول «عثمانى را به عنوان     
معرفى مديرمسئول، باعث تأخير چندروزه روزنامه شده بود، در شماره هفـت سـال دوم               

روزنامه، براى عذرخواهى از تأخير پيش آمـده، ايـن توضـيح آورده             ) 1327 رمضان   10(
عات جديد كه بايد به حكومت، مديرمسئولى از تبعـه          به موجب قانون مطبو   «: شده است 

. »عثمانى ارائه بشود، بنابر آن براى اكمال معامله، نشر روزنامه سـه روز بـه تـأخير افتـاد                  
 ). 7، ش 2س (

 با توجه به انتخاب مديرمسئول، نام سيدحسن تبريزى از گوشه بالاى سمت راسـت              
 شـعبان  3( كه از شـماره دوم سـال دوم      »صاحب امتياز و مديرمسئول   «روزنامه، به عنوان    

شـود و نـام      براى همو آورده شده بود، برداشته مى      » مدير روزنامه «در كنار عنوان    ) 1327
 . گردد جايگزين آن مى» مديرمسئول«به عنوان » محمد توفيق«

اين اتفاقى بـود    .  محمد توفيق از ايرانيانى بود كه به تبعيت دولت عثمانى درآمده بود           
آمـد واقـع      بسيارى از ايرانيان مهاجر در اثر ناملايمات و تضييقاتى كه پيش مـى             كه براى 

نيز در اواخر حكومـت احمدشـاه تبعيـت عثمـانى را            » شمس«چنانكه سيدحسن   . شد مى
محمد توفيق از سادات و اهل همدان بود، ولى در منابع           . )207خان ملك ساسانى، ص     (. پذيرفت

نوشته به  » شمس«هايى را كه در      وى مقاله . ود دارد مختلف در نسبت او اختلاف نظر وج      
 سـال اول  46در شـماره    . امضـاء كـرده اسـت     » سيدمحمد توفيق همدانى  «نام كامل خود    

انـد،   روزنامه هم كه نام او را جزو نمايندگان پيشنهادى براى مجلس شـوراى ملـى آورده             
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 ادوارد براون بـدون ذكـر       اما. اند قيد كرده » الاصل اسلامبولى المسكن   همدانى«نسبتش را   
 خان ملك ساسانى هم در ذكـر نسـب او،   ).477برون، ص  ( دانسته است      بصره اهلدليل او را  

النهرينى، محل تولدش را هندوستان و محل برآمدن و          پدرش را اصفهانى، مادرش را بين     
 ).40خان ملك ساسانى، ص (. اش را استانبول دانسته است نشو و نماى

مسئوليت مديريت دبسـتان ايرانيـان اسـتانبول را         .  ق 1327در سال    سيدمحمد توفيق   
همكارى قلمى داشته و با توجه به مضـمون         » شمس«همزمان نيز با    . برعهده داشته است  

طـاهرزاده بهـزاد    . رفته است  خواه به شمار مى    از فعالان مشروطه  ) قحط الرجال (مقالاتش  
از كوشـندگان راه مشـروطيت معرفـى      وارد استانبول شـد، او را        1329كه در محرم سال     

سـيدمحمد  ... برپـا بـود و آقايـان      ... در اين ايام انجمن سـعادت     ... «: كرده و نوشته است   
و غيـره بـا كمـال صـداقت و دلگرمـى در راه مشـروطيت                ... توفيق و سيدحسن شـمس    

 ).345طاهرزاده بهزاد، ص (. كوشيدند مى
خـان  . د توفيق گفتـه شـده اسـت        سخنان مغاير آنچه كه گذشت نيز درباره سيدمحم       

ملك ساسانى، كه بايد بيشتر در ميزان اعتبار و سنديت ادعاهـايش تحقيـق شـود، كسـى                  
سيدحسـن  «زنـد و   است كه بنا بر ادعاى خودش مهر تمت بر حيات روزنامه شمس مـى          

وى .  فرسـتد  را به علت مطالب تندى كه عليه وى نوشته بوده است، به تبعيد مى             » شمس
شود كه او واسطه يافتن محلى براى اقامت محمدعلى شاه           توفيق زمانى آشنا مى   با محمد   
محمدعلى شاه در بدو ورود به استانبول در محل دبستان ايرانيان موقتاً اسـكان              . شده بود 

محلـى بـراى سـكونت      » بيوك آطه «پس از اينكه با مساعدت محمدتوفيق در        . گرفته بود 
خان ملك ساسانى، كه به     . گمارد ى و پيشكارى خود مى    كند، او را به مقام مترجم      پيدا مى 

كند، از مـأمور     جاى مديرمسئول محمد توفيق را صاحب امتياز روزنامه شمس معرفى مى          
بعدها شنيده شد كه    ... «: نويسد آورد و مى   بودن او سخن به ميان مى     » انته ليژان سرويس  «

 توفيـق بيـك صـاحب امتيـاز          انته ليژان سـرويس بـوده و        آن خانه مرموز  مركز عمليات     
 خان ملك   ).229خان ملك ساسانى، ص     (» .يكى از عمال آن مؤسسه بوده است      ... روزنامه شمس 

هاى فارسى، عربى، تركى، انگليسـى و   كند كه سيدمحمد توفيق بر زبان    ساسانى اضافه مى  
 ).40همان، ص (. هندى مسلط بوده است
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 سـيدمحمد توفيـق قائـل شـد يـا او را              با توجه به آنچه گذشت، يا بايد به وجود دو         
مردى چندچهره دانست، يا اينكه در اعتبار اطلاعات و ادعاهاى ارائه شـده توسـط خـان               

اى بودن سيدمحمد توفيق، ترديد      ملك ساسانى و نيز ادوارد براون، نسبت به ادعاى بصره         
 . كرد

سـتوس   آغو 22برابـر بـا     .  ق 1326 نخستين شماره روزنامه شمس در هشتم شـعبان         
 سال قيـد كـرده   12را محمدصدر هاشمى » شمس«مدت دوام   .  رومى انتشار يافت   1324
اما اگر ادعاى خان ملك ساسـانى دربـاره توقيـف           ). 84، ص   3صدر هاشمى، ج    . (است

 شمسـى معتبـر     1300روزنامه در محل چاپخانه و اقدام براى تبعيد سيدحسـن در سـال              
 سـال بـه ايـن طـرف         14از  ... «ه سـيد حسـن      دانسته شود و به اشاره او مبنـى بـر اينك ـ          

) 208-207خـان ملـك ساسـانى، ص        (» ...نويسى را كسب خـود قـرار گذاشـته         روزنامه
 . چهارده سال بوده است» شمس«عنايت شود، بايد پذيرفته شود كه مدت دوام 

» شـمس « شماره سال دوم قسمت اشتراك سالانه        48 شماره سال اول و      48 بر مبناى   
 75 غـروش، در ممالـك عثمانيـه         60» اسـلامبول «ل بلاتغييـر بـوده و در        طى اين دو سا   

» آوروپـا «براى . رسيده است  منات به فروش مى6 قران و در روسيه  35غروش، در ايران    
 و بعـد    19 فرانق اعلام شده ولـى ايـن مـورد از شـماره              17نيز در هجده شماره نخست      

 . حذف گرديده است
. نامه و كيفيت توزيع آن اطلاعـى در دسـت نيسـت            از شمارگان و ميزان فروش روز     

ولى علاوه بر مبلغ بازگشتى از فروش روزنامه، مساعدت مالى بعضـى از ايرانيـان مقـيم                 
 محـرم   19 (22-23استانبول،  و درآمد ناشى از چاپ اعلانات، كه قيمت آن در شـماره               

قيمـت تـك    . داده است  درج شده است، منابع مالى روزنامه شمس را تشكيل مى         ) 1327
 . شماره روزنامه يك غروش بوده است

هر قسم مقالات تاريخى، سياسى، علمـى و ادبـى          «كه در آن مقرر شده بود       » شمس «
به جز  . شد بحث شود، به طور هفتگى چاپ و نشر مى        » درج و از منافع دولتى و مملكتى      

ز پنجشنبه هر   ها در رو   شماره اول از سال اول كه روز جمعه به چاپ رسيده، بقيه شماره            
 . گذارى نيز سالانه و از يك تا چهل و هشت بوده است شماره. هفته چاپ شده است

Archive of SID

www.SID.ir



 43/ استانبول» شمس«تحليل محتوايي 

 

هاى   مطبعه 1327 ذيقعده   26 محل انتشار روزنامه استانبول و جاى چاپ آن تا تاريخ           
مطبعه جهان، سلانيك مطبعه سى، مطبعه اقبال ملـت، اقبـال           : مختلف آن شهر بوده است    

 آصادوريان، مطبعه مركز، خانملره مخصوص غزته مطبعـه سـى،           ملت مطبعه سى، مطبعه   
مطبعه سلانيك، هلال مطبعه سى، مطبعه قره بت، مطبعه سلانيك، مطبعـه متـين، مطبعـه                

شـده معلـوم نيسـت، ولـى         اينكه چرا اين همه جاى چاپ تغيير داده مى        . احمدساقى بك 
وع حروف و اعداد و گـاهى       به همين دليل گاهى ن    . طبعاً در كيفيت كار تأثير داشته است      

سـرانجام در   . كرده اسـت   آرايى و تعداد سطور و نحوه حروفچينى تفاوت پيدا مى          صفحه
 سـال دوم در  15-14هـاى   شود و شـماره  تاريخ ياد شده خود روزنامه صاحب مطبعه مى   

 بـوده، بـه چـاپ       72كه محل آن روبروى باب عالى نمـره         » مطبعه شمس « صفحه در    24
 . رسد مى

هـاى سـال    كند و بعضى از شماره  صفحه شروع مى8اش را با    خستين شماره  شمس ن 
 10دهد، اما ميانگين صفحات در سال نخسـت          اى انتشار مى    صفحه 16 و   12،  10اول را   
 سـال دوم    26هرچنـد در شـماره      . اى است   صفحه 16ها   در سال دوم بيشتر شماره    . است

ن شـماره تعـداد صـفحات روزنامـه بـه           اخطار داده شده كه از اي ـ     ) 1328الاول    ربيع 12(
شود و پس از سه ماه به بيست و چهار صفحه خواهد رسـيد، امـا                 بيست افزايش داده مى   

 . ماند اى باقى مى ها تا آخر سال شانزده صفحه جز شماره بيست و هفت، بقيه شماره
ت اى شـامل تلگرافـا     العـاده  يـا فـوق   » علاوه« علاوه بر روزنامه گاهى گردانندگان آن       

سفير كبير وقت ايران    . اند رسانده علماى عتبات ، يا غير آن را چاپ كرده و به فروش مى            
اى بــه وزارت خارجــه   طــى نامــه1326 شــوال 9در اســتانبول در ايــن بــاره در تــاريخ 

 : نويسد مى
كـرده    از اداره روزنامه شمس صورت تلگراف علما  را به صدارت عظمـا چـاپ               ... 
ماحصل مضـمونش  . فروشند هاى اسلامبول به ايرانى و عثمانى مى      هاند و در كوچ    فرستاده

گزيـده اسـناد    (السلام حق حكومت با جمهور مسلمين است         اين است كه در غياب امام عليه      
 ).3-4، ص7سياسى ايران و عثمانى، ج 

صورت ثابتى ندارد، اما عكـس، مقالـه مخصـوص، اخبـار            » شمس« معمارى بيرونى   

Archive of SID

www.SID.ir



 انساني دانشگاه تهران دانشكدة ادبيات و علوم/ 44

 

هـاى   ب، تلگرافات، خبرهاى ارسالى، شعر، نقل مطالب از روزنامـه         داخليه عثمانى، مكتو  
 . دهند هاى اصلى ساختار روزنامه را تشكيل مى ايرانى و عثمانى و اعلان مؤلفه

.  سطر وجـود دارد    32 تا   29هر ستون بين     آرايى روزنامه دو ستونه است و در        صفحه
ن روزنامه، تاريخ نشـر، نـوع       كتيبه صدر صفحه نخست روزنامه كه نام پديدآورنده، عنوا        

روزنامه و نحـوه دريافـت مقالـه، قيمـت اشـتراك سـالانه و قيمـت چـاپ اعلانـات را                      
 . شود گيرد حدوداً يك سوم يك صفحه روزنامه را شامل مى دربرمى

بعضاً نيز تصاويرى در    .  غالباً در ذيل كتيبه صدر صفحه اول، عكسى چاپ شده است          
 درصــد از 65در مجمــوع نزديــك بــه . ده اســتصــفحات داخلــى روزنامــه آورده شــ

تصـوير  . هاى سال دوم    درصد از شماره   87هاى سال اول روزنامه مصور هستند و         شماره
در شماره نخسـت سـال      » شهيد حريت و فدايى وطن آقا ميرزا نصراالله ملك المتكلمين         «

 دامـاد   االله رشتى و   حاج شيخ اسماعيل نجل محترم آقاى حاج ميرزا حبيب        «اول و تصوير    
در شـماره نخسـت سـال دوم       » الامام آقاى خراسـانى مدظلـه العـالى        الاسلام و نايب  حجة

 . آورده شده است
خواهان،   براساس تحيل آمارى، از ابتداى نشر روزنامه تا فتح تهران به دست مشروطه            

.   تصوير به چاپ رسيده اسـت  51 تصوير و از بعدِ آن تاريخ تا پايان سال دوم انتشار،             27
 ايشـان و نيـز سـير زمـانىِ      هاى خـاص تـاريخى، مقـام و منزلـت     قش افراد در موقعيت  ن

حوادث با ايجابات خاص خود، از متغيرهاى اساسى دخيل در انتخاب و چاپ تصـاوير               
 . بوده است

جمعـى، اساسـاً بـا        تصاوير چاپ شده، يا به صورت پورتره و يا بـه صـورت دسـته              
از .  آگـاهى در برابـر دوربـين قـرار گرفتـه اسـت             دوربين برداشته شده است و سوژه بـا       

مجموع تصاوير يك مورد طرح طنزآميزى است كه محمدعلى شاه و لياخوف را در حال               
دهـد، درحاليكـه      نشـان مـى    1324الاول سال     جمادى 24 و   23عبور از قبرستان شهيدان     

يـك  ). 8، ص   10، ش   1س  (آتش و دود از بهارستان و مسجد سپهسالار برخاسته است           
است كه به علامت جانسپارى سر خود را در دست گرفته           » سرباز وطن «مورد هم نقاشى    

 ). 17، ش 1س (است 
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هـاى   خواهان با توجه به نقشى كه در احياء مشروطيت داشتند ازجمله گروه             مشروطه
تا فـتح تهـران   )  فقره27(براساس جمع عكسهاى چاپ شده     . بودند» شمس«مورد توجه   

خواهـان    درصد به مشـروطه    15خواهان غيرروحانى و     ها به مشروطه    درصد از عكس   56
مطالعه تطبيقى اين درصدها با درصـدهاى مربوطـه در دوره پـس از              . روحانى تعلق دارد  

پـس  )  فقره 51(هاى چاپ شده     فتح تهران حاكى از اين است كه با توجه به جمع عكس           
 درصـد بـه     3ن غيرروحـانى و     خواها ها به مشروطه    درصد از عكس   24از فتح تهران تنها     

دار  خواهان روحانى اختصاص داده شده است و اين حكايـت از كـاهش معنـى               مشروطه
 درصد مربوط به وكـلا و       12حتى اگر   . كند به گروه مزبور مى   » شمس«توجه گردانندگان   

خواه را هم به درصدهاى بالا بيفـزاييم بـاز هـم در مجمـوع ايـن تفـاوت                    تجار مشروطه 
 .  خواهد مانداساسى به جاى

ا             اين تفاوت نگـرش در دو دوره مـوردنظر، دربـاره دولتمـردان نيـز وجـود دارد، امـ
هـا در دوره نخسـت بـه دولتمـردان            درصـد از كـل عكـس       11به طـورى كـه      . برعكس
خواه اختصاص داده شده است، درحالى كه اين ميزان در دوره بعد از فتح تهران                مشروطه

دار در مركـز توجـه مسـئولان         ت و دولتمـردان مشـروطه      درصد افزايش يافتـه اس ـ     25به  
اند، كه اين خود بـه تـأثير از مقـام و مـوقعيتى اسـت كـه بـه دسـت                       روزنامه قرار گرفته  

توجه به مستبدين، اعم از روحانى و غيرروحانى، در هر دو دوره وجود داشـته               . اند آورده
 درصد هم به مسـتبدين      4ها به روحانيون مستبد و        درصد از عكس   4در دوره اول    . است

اين ميـزان در دوره دوم كـه صـرفاً بـه اشـخاص غيرروحـانى                . غيرروحانى مربوط است  
بـا  . دهـد  دارى را نشان مـى     يابد كه تفاوت معنى     درصد افزايش مى   10شود، به    مربوط مى 

توجه به تلاش طرفداران محمدعلى ميرزا در بازگرداندن وى بـه قـدرت، ايـن افـزايش                 
 .رسد  نظر مىتوجه طبيعى به

اند از طريق تصويرشان در روزنامه شمس جـاى گرفتـه            اشخاص تاريخى هم توانسته   
در دوره اول كـه دوره مبـارزه بـراى احيـاء مشـروطيت بـوده از                 . پيام خـود را بگذارنـد     

الدين اسدآبادى الگو و مورد توجه       اشخاص تاريخى، مرد دين و سياست يعنى سيدجمال       
 درصد از سهم تصاوير به او تعلق پيـدا كـرده اسـت، ولـى در                 4قرار گرفته است و تنها      
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دوره دوم كه دوران اسـتقرار مجـدد مشـروطيت و عصـر مـديريت و سـازندگى اسـت                    
اشخاصى چون مشيرالدوله ميرزا حسين خان سپهسالار اعظم و كريم خان زند و نادرشاه              

ايشى چشـمگير   و شاه عباس دقت نظر گردانندگان شمس را به خود جلب كرده و با افز              
هاى دوره بعد از فتح تهران را به خـود اختصـاص              درصد از عكس   8نسبت به دوره قبل     

عكس سلطان عثمانى، با توجه به محـل چـاپ روزنامـه كـه در اسـتانبول بـوده                   . اند داده
اما عكس ادوارد هفتم پادشاه انگلستان فقط       . است، در هر دو دوره به چاپ رسيده است        

 .  احياء مشروطه مورد توجه قرار گرفته و چاپ شده استپس از فتح تهران و
در دوره اول و    » اطفـال و معلمـين مدرسـه تفلـيس        « از تصاوير باقى مانـده، عكـس        

توفيق : مديرمسئول روزنامه «و  » التحصيلان ايرانى مكتب حريت عثمانى     فارغ«هاى   عكس
 . توان نام برد در دوره دوم را مى» بيگ

و ) 6، ص   10، ش   1س  (يعنـى فارسـى اسـت       » بـان ملـى   ز« زبان روزنامـه شـمس      
چون نخواستيم كه برادران تـرك زبـان        ... «: نويسد رغم اين كه سيدحسن تبريزى مى      على

بهره گـذاريم،    باشند از خواندن اين نامه بى      مى]  استانبول[خود را كه در اين شهر مينوبهر        
، به ندرت طـى دو سـال،       »شتگاه گاهى نيمى از آن را پارسى و نيمى تركى خواهيم نگا           

مطلبــى يــا شــعرى آن هــم مختصــر و كوتــاه بــه تركــى در روزنامــه درج شــده اســت؛ 
و شـعرى بـا عنـوان       ) 11-10، ص   39، ش   1س  (بندى از محمـدعلى واعظـزاده        ترجيع

تنهـا مطالـب بلنـد بـه زبـان          ) 6-5، ص   9، ش   1س  (از سروش   » دلاور ايران ستارخان  «
دو بيت زير كه در آن آرزو شده اسـت          . چاپ رسيده است  تركى است كه در روزنامه به       

شمشير بسته شده به كمر محمدعلى شاه به خواست پروردگار بـر گـردن او فـرود آيـد،               
 : شعر جالب توجهى است

 بعد ما عدل الهى يتيشر چوق سورمز                        
  گوگلره چيقماده ايرانده كى آه جانكاه                       

 بلنه باغلاديغى سيف مرصع شاهك                         
 بو ياقينده طاقيلر بوينونه ان شاءاالله                         

 ) 7، ص 27، ش 1س  (                                                                      
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انى در تلفظ و املاى كلمات      اى عثم   شمس از طرفى تحت تأثير كامل ادبيات روزنامه       
بـه نظـر    . كنـد  خارجى است و از طرفى هم به طور فزاينده از واژگان بيگانه استفاده مـى              

كوشـيد فارسـى را از واژگـان عربـى و            مى... شمس... «:نويسد رسد گوئل كهن كه مى     مى
در اثر ملاحظه سرمقاله نخستين شماره شمس كـه         ) 488كهن، ص   (،  »بيگانه پالايش كند  

كـه در لـزوم بـه كـار نبـردن           » كلمات اجنبـى  «سره است، يا عنايت به مقاله       » پارسى «به
دچار اين سوءبرداشت و تعميم نادرسـت      ) 7-4، ص   22، ش   2س  (كلمات اجنبى است    

 . شده باشد
هاى ذيل نمايانگر ميـزان تأثيرپـذيرى نويسـندگان شـمس از ادبيـات واژگـان                  نمونه

ادمى، آقتـور، آميـرال، آوروپـا، ايستاتسـيق، استاسـيون،           آژانس، آق : عثمانى و بيگانه است   
اقتريس، اولتيماتوم، استاتوقر، الكتريق، اپراتور، ايمپراطـور، بـانق، بومـب، بومبـا، بيلـت،               

خانـه، پارلمـان،     بوبقوتاژ، بويقوت، پروتست، پروتستو، پولتيـك، پـارتى، پوسـت، پسـته           
پوليس، تلغراف، تلگراف، تلفون، تيـاتر،      پارلمنتو، پارلمنت، پروغرام، پروگرام، پروتقول،      

جنرال قونسول، دموقرات، دكتر، دوقتور، ديپلوم، ديپلمات، ره وولسيون، رول، راپـورط،            
راپورت، ژورنال، سيغار، شـارژ دافـر، شـمندوفر، شـامپانيا، صـالون، فرانـق، فتـوغراف،                 

ى، كومانـدانى،  فابريك، فابريقه، فتوگراف، قوميسـيون، كوميسـيون، قـونفرانس، قومانـدان         
قومته، قوميته، قونترول، قولونل، قونسـر، قـرال، قراليچـه، قونسـولخانه، قونستيتوسـيون،              

توسـيون،   قونسرواتور، قابينه، قاپيتولاسيون، قونغره، قومپانيه، قوپيـه، كوميسـيون، كنسـتى          
 مليونر،  كومپانى، كوماندان، كونفرانس، ليبرال، لوترى، مارق، ماكينه، مانوره، ماشين، مليار،         

 . موزيك، متينغ، نوت، نوطه، نوقه، هوتل
 اين تأثيرپذيرى گاهى در طرز تلفظ است، مانند اوطاق، اشكنجه، قافقاز و گاهى نيـز               

بـه  » آرزو«به معنـى درواقـع؛      » ذاتا«به معنى فوراً، درجا؛     » همان«مانند  . در معناى كلمات  
 . به معنى اشخاص» ذوات«معنى ميل و رغبت؛ 

ماننـد آتنـه،    . ورها و شهرها و مذاهب نيز منطبق با امـلاى عثمـانى اسـت              اسامى كش 
آلمانيا، ارناوودستان، اورتودوقس، انگليز، بلچيقا، بلغراد، پترسبورغ، پطرزبورغ، خرستيان،         
اوستريا، بوسنه هرسك، جشستان، بـالطق، پروسـيا، بالقـان، قوپنهـاغ، لونـدره، هولنـدر،                
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 . منگ، سونغارى، غروئنلاند، كريد، ويانه و آمورماكدونيا، لاهى، يونانستان، فل
. توان ملاحظـه كـرد     ها و واژگان بديعى را نيز مى        در كنار واژگان بيگانه بعضاً تركيب     

سال اول، شماره   (» واترقّيدن«،  )2، ص   39سال اول، شماره    (» مهندسين استبداد «: ازجمله
ــتن،   ) 3 ، ص17 ــس رف ــى پ ــعار «در معن ــتم ش ــما (» س ــال اول، ش ، )10، ص 20ره س

، )3 ، ص 14سال اول، شـماره     (» مشورتگران«،  )4، ص   21سال اول، شماره    (» وحشتكده«
» تلگرافيـدن «در معنـى جلـوس كـردن،        ) 3 ، ص 14سال اول، شماره    (گرديدن  » ايستوار«
به جاى  » اه«استفاده كردن از    » شمس«هاى   يكى از ويژگى  ). 2، ص   25سال اول، شماره    (

 . امى و مواردى از اين قبيل استدر اس» اللّه«كلمه 
شايد تنها يـك مطلـب در   . است» شمس«هاى   نكته ديگر، انعكاس زبان طنز در مقاله   

» لغات«با عنوان   » رجال الغيب «مطلب مزبور را    . روزنامه وجود دارد كه كل آن طنز است       
ر ايـن   د. توان در آثـار عبيـد زاكـانى يافـت          كارى كه سابقه آن را مى     . به قلم آورده است   

وكيـل، كـه چسـبانيدن و گذاشـتنش بـه           : الزالو«: مطلب در معنى زالو چنين نوشته است      
، ش 1س (» !دست خود انسان است، برداشتنش به دست قضا و قدر، اگـر ممكـن شـود          

عبدالرحيم : مثلاً. بقيه موارد طنزآلود را بايد در لابه لاى مقالات جستجو كرد          ). 4 ، ص 12
اوامـر قضـا مظـاهر      ... «: نويسد ه مأموران دولت در خارج مى     اى خطاب ب   هندى در مقاله  

اقــدس ملوكانــه «اى  يــا در مقالــه). 7، ص 10، ش 1س (» .شاهنشــاهى اوراحكــم فــداه
به معناى باد شكم گرفتـه      » ريح«آورده، ولى ارواح را در داخل پرانتز جمع         » ارواحنا فداه 

 ).2، ص 18، ش 1س . (است
بيش از چهل نفـر مقالـه       » شمس« سال نخست انتشار      از نويسندگان، هرچند طى دو    

ا تنهـا هفـت نفـر بـا آن همكـارى مسـتمر                  اند يا بدان مكتوب ارسال كرده      نوشته انـد، امـ
 : اند داشته
طـاهرزاده  (بـوده   » انجمـن سـعادت   «وى از اعضاء بنيانگذار     :  سيدحسن تبريزى  - 1 

س و مطبعه شمس به چاپ و       و علاوه بر روزنامه از طريق كتابخانه شم       ) 361بهزاد، ص   
 . كرده است نشر كتاب به زبان فارسى اقدام مى

وى علاوه بر نوشتن مقاله در روزنامه، امور آبونه روزنامـه را  :  رضاقلى خراسانى  - 2 
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خراسانى مؤسس و مدير دبستان ايرانيان بود و پيشتر با روزنامـه            . نيز برعهده داشته است   
  ).103خان ملك ساسانى، ص (. اره روزنامه اختر بودوى مدير اد. كرد اختر همكارى مى

. بوده است » انجمن سعادت «و از اعضاى    » شباهنگ« عبدالرحيم هندى ملقب به      - 3 
 . وى از نويسندگان فعال روزنامه در سال نخست بود).361طاهرزاده بهزاد، ص (

» شمس«ندگان   رجال الغيب يا زبان ملت يا بيچاره قوم، نام مستعار يكى از نويس             - 4 
رسد كه رجال الغيب خـود سيدحسـن تبريـزى           بنابر برخى قراين بعيد به نظر نمى      . است

كسـانى  «: نويسـد  مى» رجال الغيب«به ويژه آنكه در جايى همو در معنى كلمه  . بوده باشد 
) 5، ص   12سال اول، شـماره     (» گذارند كه اخبار را به دست آورده در اختيار روزنامه مى         

ست كه خود او انجـام داده بـه صـورت اخبـار روزنامـه در اختيـار مـردم                    و اين عملى ا   
 . گذارد مى

 ميرزا ابراهيم قمى يا جان نثار ملت از نويسندگان فعال روزنامه در سال نخست               - 5 
 . انتشار آن بود

   عباس مهرى- 6 
  سيدمحمد توفيق همدانى - 7 
صفهانى بوده باشد كه به نوشته      رسد همان ميرزا على ا      على اصفهانى؛ به نظر مى     - 8 

اغلب ايام در اسلامبول مشغول امـور تجـارتى بـود و جـزو احـرار                ... «ابوالحسن علوى   
وى همراه سردار اسعد بختيارى در فتح تهران شركت كـرد و در             » .آمد تجار به شمار مى   

علـوى،  (.  قمرى حدوداً چهل ساله بـوده اسـت        1336در سال   . دوره دوم وكيل مجلس شد    
 ).77ص 

اولين اساس ترقـى    « سيدحسن تبريزى در سرمقاله نخستين شماره شمس روزنامه را          
خداونـدان افكـار    «كند و از     قلمداد مى » و تمدن و نخستين نقطه عمران و آبادى مملكت        

» مقصـد مقـدس   «خواهد كه اداره روزنامه را در نيل به          صائبه و صاحبان مدارك عاليه مى     
را سـتودن اسـت، يـارى       » آيـينِ داد و كنكـاش     «رودن و   س ـ» سخن از يگانگى  «كه همان   
 ).2-1، ص 1سال اول، شماره (» .رسانند

 اين سخن از يگانگى سرودن، پس از چند ماه جاى خود را به مقصـود ديگـرى كـه                   
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، » وطن و خلاصى هموطنان از گرداب بـلا      هنجا«ا تعارض و برخورد است، يعنى       همراه ب 
طبعاً در اين مسلك برخلاف اولى خصمى وجود        ). 8، ص   25سال اول، شماره    . (دهد مى

احكـام مقـدس    «در همينجـا خـود را مـروج         » شمس«. اش مبارزه كرد   دارد كه بايد عليه   
مقاصـد  ]  دهنـده [ و اشاعه ] تبريز[پيشرفت اوامر انجمن ايالتى     «سازِ   و زمينه » حجج اسلام 

هميشـه  «: نويسـد  كنـد و مـى     قلمداد مى » پروران و مجاهدان و اتحاد افكار ايرانيان       حريت
ورزى و تطـويلات     گـويى و غـرض     سرايى و بيهوده   مسلك ما از آغاز اين خدمت از ياوه       

و اگر در جريـده هـم اسـم         ... لاطايل و معاندت شخصى و هواخواهى شخص دور بوده        
بـوده  ... شخصى برده شده براى شناساندن مخـالف از موافـق و خدمتگـذار از خيانتكـار               

همين سخن در عبارتى بسيار موجز در نخستين شماره سـال دوم            ). 8 همان، ص . (»است
» .گـوييم  مسلك ما همان است كه بوده، نيك را نيك و بـد را بـد مـى                «: تكرار شده است  

 ). 2 ص(
: شـود  آشكار مـى » شمس« بدين ترتيب وجود دو گفتمان طى دو سال نخست انتشار          

و سياسى جامعه ايران تـلاش      نخست آنان كه براى حذف مشروطيت از حيات اجتماعى          
كردند و حاميان ايشان؛ ديگر آنان كه براى احياى مشروطيت از دست رفتـه كوشـش                 مى
 .كردند و طرفداران ايشان مى

در هـردو گفتمـان از اقشـار مختلـف          . در بطنِ گفتمان اخير جـاى داشـت       » شمس «
نگـار؛ نيـز     زنامهاجتماع حضور داشتند؛ شاهزاده، روحانى، تاجر، دولتمرد، اهل صنف، رو         

 . ها چه افراد، كه حامى يكى از طرفين بودند از بيگانگان، چه دولت
شـهيد  «خواهان و مسـاعى ايشـان بـا بكـاربردن صـفاتى چـون                به مشروطه » شمس «
قاصـدان  «،  »آبـروى ايرانيـان   «،  »فدايى ملـت  «،  »بيداركننده ملت «،  »فدايى وطن «،  »حريت

، »علمـاى حقـه   «،  »احـرار ديـن   «،  »مردان روز نبرد  شير«،  »عالمان علم يقين  «،  »عرصه دين 
سـرداران  «،  »مجسـمه غيـرت   «،  »النـوع عـدل    رب«،  »جهادكنندگان در ركاب امـام زمـان      «

مهـين عنصـر    «،  »مجاهـدان طريـق انسـانيت و آزادى       «،  »سـاعدان امـام زمـان     «،  »باشرف
در . خوانـد  بخشد و ديگران را به حمايت از ايشـان فرامـى           مشروعيت مى ... و» نژاد ايرانى

تـرين   زدايى از مخالفان و معارضانِ مشروطيت، آنـان را بـه پسـت             برابر، براى مشروعيت  
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خواند و بعضاً از زبان خود و اكثراً از زبان و قلم عالمان دين ايشان را به كفـر                    صفات مى 
 . كند و الحاد متهم مى

همـراه  » مكثرت ظل ـ «و  » بى قانونى «مملكت دچار نابسامانى است و      » شمس« از نظر   
بـه  » تنگناى اسارت «نيستند و در    » عارف«خود  » حقوق بشريت «قومى كه به    » جهالت«با  

مسـئوليت چنـين    . را موجـب شـده اسـت      » ويرانى ايران «و  » پريشانى ملت «برند،   سر مى 
غاصـبان  «و  » اربـاب ظلـم   «و  » اوليـاى اسـتبداد   «اوضاعى متوجه پديدآورندگان آن يعنى      

و » پرسـت  نمايـانِ نفـس    عـالم «و  » اداره مستبده ظالمـه   «و  » ئندرباريان خا «يعنى  » حقوق
و » نكبـت «و » ذلـت «حال آنكه ملت شايستگى دور شدن از     . درازدست است » بيگانگانِ«
ترقيـات  «و  » ترقيـات مـادى   «و  » مسـاوات «و  » عـدالت «و  » آزادى«و نيل بـه     » پريشانى«

و » سـرمنزل سـعادت    «و» حيات سـرمدى  «و  » سعادت ابدى «وصول به   . را دارد » معنوى
و حاملان آن و اعانت    » قوانين شرع شريف  «، از سويى موكول به توسل به        »عصر نورانى «

است و از سوى ديگـر      » هواخواهان ملت «و  » طرفداران آزادى «و  » خدمتگذاران وطن «به  
از كارهـاى   «و  » يگـانگى «و  » اتحاد«و حفظ   » شقاق«و  » نفاق«و  » بخل«و  » حرص«تركِ  

 . »و به كارهاى نوعى پرداختن]  كاستن[شخصى 
هاى عمل   در ترسيم راهبرد مبارزاتى به تعيين هدف و معرفى خصم و شيوه           » شمس «

، 20، ش   1س  (» اس اساس شريعت و اسلاميت    «كه  » مشروطيت«استقرار  . پردازد نيز مى 
زيـرا  . اسـت، هـدف نهـايى اسـت       ) 6، ص   4، ش   1س  (» كعبه آمـال ايرانيـان    «و  ) 3 ص

، كـه همـان دولـت    »دولت حقه «االله خراسانى    تنها از طريق به تعبير آيت     » تحاكميت مل «
دولت عبارت  ... «يابد و برخلاف گذشته      ، تحقق مى  )2، ص   6، ش   1س  (مشروطه است   

. انـد  از هيئت اجتماعيه ملت است، نه شخص واحـد كـه نـام او را رئـيس و شـاه نهـاده                     
چنين دولتى بـا سـه      ). 3 ، ص 8 ش،  1س  . (»شخص رئيس و شاه نوكرِ محترمِ ملت است       

و تحقـق ايـن     ) همان. (»عدالت، آزادى و مساوات   «: چيز ممكن است قائم و پاينده بماند      
اسـت شـدنى    » كعبـه مقصـود   «امر به دست نمايندگان ملت در مجلس شوراى ملى كـه            

 . است
محمـدعلى شـاه و عملكـرد       .  اما مـوانعى بـر سـر راه نيـل بـه مقصـود وجـود دارد                
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قـرار  » دولتيان و حكـام و امـراى ظـالم        «پس از او    . او در صدر موانع است    ضدمشروطه  
از . و نيز خوانين حامى اسـتبداد از ايـلات        » نمايان عالم«دارند و سپس حاميان استبداد از       

نويسـندگان  . رونـد  كشورهاى خارجى هم روسيه و انگلستان ازجمله موانع به شمار مـى           
نان اختيار كرده و با ترك ادب نويسندگى و بعضـاً           ايستار بسيار تندى در قبال اي     » شمس«

به طورى كه محمدعلى شاه     . اند ترين كلمات و عبارات را درباره ايشان به كار برده          موهن
» الاشقياء رئيس«،  »سفاك قتال «،  »سفاك جبار «،  »مصروع«،  »غاصب«،  »طاغى«،  »مجنون«را  
انـد   به مادر او زده   » معروفگى «دانسته و حتى تهمت   » يزيد ثانى «و  » دشمن دين اسلام  «و  
 ). 1، ص 17، ش 1س (

، »حرامـزاده «،  »بـى نـاموس   «،  »خـائن «،  »بـدنژاد « درباره وزراء و درباريان از صـفات        
اسـتفاده كـرده و     » يزيـد سـيرت   «،  »بـى خـرد   «،  »گـاو «،  »خر«،  »ابله«،  »بى دين «،  »مفسد«

، )10، ص   23  و 22، ش   1س  (» مردكه وحشى سبع پسـت فطـرت قجـر        «علاءالدوله را   
پيــر فرتــوت «الدولــه را  و عــين) همــان(» خيــك منفــوخ«مشيرالســلطنه صــدراعظم را 

اند و ضمن سـتايش از صـنيع الدولـه و مخبرالسـلطنه، بـرادر ايشـان                  نام داده » آشام خون
انـد   خوانـده » خاين ملت و وطن، عارى از زيورغيرت، بى دين لامـذهب          «مخبرالدوله را   

 ). 9، ص 7، ش 1س (
، »شـياد «،  »لامـذهب «ورد ساير اقشار مخالف نيـز ايضـاً از الفـاظ تنـدى چـون                 در م 

. انـد  اسـتفاده كـرده   » ملعـون «و  » حرامـزاده «،  »شـيطان «،  »گرگ«،  »گردن كلفت «،  »ملحد«
هـا را   ناميـده، روس » نمـا  صـفتان متمـدن   وحشـى «اروپاييان را نيز بـى نصـيب نگذاشـته         

خطاب ) 4، ص   6، ش   1س  (»  خودرايى دشمن انسانيت و حامى استبداد و     «و  » وحشى«
خواهـد ايـران آبـاد شـود؛ ملـت ايـران             دولت روس هرگز نمـى    ... «اند كه    كرده و نوشته  

صاحب ثروت گردد؛ دولت ايران كسب قوت نمايد و پيوسته در فكر محو و اضـمحلال                
رفتار انگلستان نيز از اين بابت مـورد تقبـيح    ). 6، ص   1، ش   1س  . (»ايران بوده و هست   

 . خواهان معاضد روس است گيرد كه در فراهم آوردن تضييقات براى مشروطه رار مىق
شود و ايشـان     براى رفع موانعِ پيروزى، در رأس همگان به علما متوسل مى          » شمس «

دانـد و حكـم آنـان را همچـون حكـم خـدا               را نمايندگان افكار عمومى ملت ايـران مـى        
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 : الاطاعه واجب
در ممالك قانونى است كه مطبوعات محلى به كلى آزاد          .. . جوش و غليان افكار عامه    

كنـد، نـه در    و مردم از جان و مال خود مطمئن بوده و حقيقت افكار عموميه تظـاهر مـى                
ايران امروزى كه اهالى از هول استبداد قالـب بـى روح و مـرده متحـرك شـده و هنـوز                      

ير استبداد در شكنجه و     مبعوثين ملت بلامحاكمه و اثبات جرم در زندان اسارت زير زنج          
 -هف اشرف ميان دو لب شـريعت نثـار حج ـ         افكار عموميه ايرانيان را بايد در نج      . آزارند

پيشوايان دين ما هستند    ... حجج اسلام )... 2، ص   11، ش   1س  (الاسلامان جستجو نمود    
-22، ش 1س . (و امروزه حكم آنها مانند حكم خدا بر همه كس فرض و واجب اسـت          

 ).7، ص 23
پـردازد و    به درج مكتوبات و فتاوى آنان مـى       » پرور مجتهدين حريت «راى ابلاغ پيام     ب

از ... گاه ايرانيان، كربلا و نجف اسـت و مجتهـدين          بعد از مكّه قبله   «بر اين باور است كه      
، 1س  . (»دهنـد  فرستند و حركات احرارانه را سوق مى       هاى لازمه را مى    آنجا دستورالعمل 

آخـرين اميـدگاه    «مجتهدين، شمس توجه خود را بـه تبريـز كـه            بعد از   ). 7، ص   14ش  
» قلعه يگانه حريـت   «و  » بقعه مظلوم «دارد و اين     خواند، معطوف مى   اش مى »حريت ايران 

؛ ستارخان را مخاطـب قـرار داده    ) 1، ص   2، ش   1س  . (پندارد مى» كليد نجات وطن  «را  
 و به همت تيغ شـما البتـه ايـن           به عون خدا و به يارى روحانيت آل عبا        ... «: نويسد و مى 

). 2، ص 3، ش 1س (» .دوره مشــئوم هامــانى قــرين محــو و بــى ســامانى خواهــد شــد
» اربـاب علـم   «دانـد و از زبـان        قيام عليه ظلم را قاعده طبيعى جامعه بشرى مـى         » شمس«

 : نويسد مى
در جـايى كـه ظلـم بـيش از حـد رود             ...  هر آن قومى كه ظلم بيند به قيام حـق دارد          

كام قانون خلل يابد، حقوق حريت و حقوق ذاتيه به تجاوزات استبداد گرفتار آيد، هر               اح
ايست كه در هرجا حكمش جـارى        اين قاعده طبيعيه  . آينه در آنجا استعدادِ قيام رو نمايد      

 ).5، ص 2، ش 1س . (است
 و ابلاغ پيـام   » قلم«آميز و مبتنى بر       در اين راه، اگرچه روش مبارزاتى شمس مسالمت       

هـاى مبـارزاتى    نيـز غافـل نمانـده و شـيوه    » قـدم «است، اما از سـتايش و تشـجيع اهـل         
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لاى اخبـار روزنامـه مـنعكس        آميز و كشتارگرايانه را تأييـد كـرده و در لابـه            غيرمسالمت
درج تهديدنامه كميته مركزى اجتماعيون انقلابيـون ايـران در قفقـاز، نخسـتين              . نمايد مى

 : گويند  كه مىاقدام شمس در اين مورد است
راضى نشديم كه با آلات ناريه اقدامى درداخله        ... ها به روى جگر گذاشته     دندان...  ما

فريـب  ] را[شـاه   ... همتـان  افسـوس بعضـى دون    ... نموده، كسى را به قوه ناريه بسوزانيم      
سـپارِ   جوانان قابـل جـان    . سلطنت را به سلسله ديگر تبديل دهيم      ... ما حاضريم ]... ند[داد
اين برق جهنده كـه     ... اى ابن ام الخاقان   ...  وطن وفور آلات ناريه به اندازه كفاف مهيا        راه

 ).3-1، ص 17، ش 1س . (ايد، پيكر نابكارت را خواهد سوزانيد از بومب ديده
، »خانه مشابه اسـت  به يك حبس  « در خبرى ديگر از تهران، شهرى كه به زعم شمس           

كرده و قصـد تـرور محمـدعلى شـاه را             مى به دستگيرى و اعدام شخصى كه بمب حمل       
جـوان  ... ميرزا اسماعيل خان  ... «: نويسد كند و ضمن ستايش رفتار او مى       داشته اشاره مى  

سى ساله بود، اين جوان غيور فدايى ملت از اهل آذربايجان و از جزو آن اشخاصى بوده                 
در ). 6، ص 29، ش   1س  (» .زاده در سـفارت متحصـن شـده بودنـد          كه بـا جنـاب تقـى      

براى كسانى كـه تـرور      » به درك واصل شدن   «موردى ديگر با به كار گرفتن فعل تركيبى         
). 9، ص   39، ش   1س  . (نمايانـد  گيـرى تبليغـى و مبـارزاتى خـود را مـى            اند، جهت  شده

شمس در راه مبارزه با استبداد، نيم نگاهى هم به مسـاعدت دول دوسـت ماننـد آلمـان،                   
و توجه بـه ژاپـن و ژاپنيـان را كـه            ) 3، ص   20، ش   1س  (د  عثمانى، ايتاليا و اتريش دار    

در هر موقع زبـان بسـته دسـت گشـادند و لاف             «در ايران،   » علاقه سياسى «بدون داشتن   
در عين حـال، در تحليلـى       . داند ضرورى مى ) 3-2، ص   40، ش   1س  (» بيهوده نسرودند 

 : نويسد  مىكند و كلان، موقعيت راهبردى ايران و سياست جهانى را فراموش نمى
 هر تحولى كه در هر گوشه اين مملكت سرزند تا از جهـات حقـوق و سياسـيات و                   
افكار عامه و منافع متضاده دول جامعيتى نداشته باشد محـال اسـت كـه اكتسـاب قـوت                   

كه منعقد  ) تصفيه امور شرق  (چنانچه عن قريب در قونغره جديد       . نموده و جايگير گردد   
هـاى شـما     ضوع بحـث شـده و بـراى سـد بـى اعتـدالى             خواهد شد فجايع ايران هم مو     

قرارى خواهند داد كه كافـل اسـتقرار آسـايش و           ]  محمدعلى شاه و دولت مشيرالسلطنه    [
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 ). 3، ص 7، ش 1س . (ضامن امنيت گردد
از مدنيت و انسانيت و     ... «اگر بيگانگان   . ها، بازگشت به خود است      ولى سرانجامِ راه  

طلبى دم زده و سخنان بسـيار آراسـته و           دالت و آسايش  انصاف و حريت و مساوات و ع      
سرايند، همه آنها را منحصراً اسباب پيشـرفت مقاصـد و منـافع خودشـان                مى... خوشايند

 جـح ق و انصـاف و حقانيـت و عـدالتى را          اند و منافع شخصيه خودشان را بر هر ح         كرده
بايـد بـه    ). 6-5 ، ص 6، ش   1س  (» .گذارند دانسته در خارج از اين خط قدمى پيش نمى        

و » بزرگــى«و » ســعادت«و » ســيادت«چنــگ زد و » حبــل المتــين بــرادرى و مؤاخــات«
» آرزوى ترقى به اميد امداد بيگانه     «جستجو كرد كه    » اتحاد و اتفاق  «را در سايه    » شرافت«

 . قرار داد و به خود آمد» آينه عبرت«را » تاريخ گذشته«بايد . آرزويى عبث است
 كارها نيك نظر كرده تكليف خود را بدانيم و مـدنيت و عـدالت را                 ماها بايد در اين   

گـول سـخنان    . جز در آداب ديانت و اسلاميت و شـرايع حقـه از جـاى ديگـر نجـوييم                 
قواعد راستى و راستكارى را از جايى جوييم كـه از شـائبه بشـريّه و                . مزوران را نخوريم  

يق اشـياء قـوانين عـدالت را        اغراض شخصيه عارى و برى بوده و از روى آگاهى بر حقا           
تأسيس و اساس آن را در ميان ما نهاده و حقيقت آن را پيدا كنيم و به مقتضـاى وقـت و                

حر و آزاد   . عدالت حقيقه را در اطوار اسلاميت بشناسيم      . احتياجات زمانش تطبيق نماييم   
مـدنى  . باشيم، لاكن شرايط عبوديت و بندگى و روش كسـان خـدا را فرامـوش ننمـاييم                

هاى نفسانى را به تنهايى مدار زنـدگانى و          ها كه خواهش   ويم، لاكن نه از اهل آن مدينه      ش
زبانـاً صـلح و     ... انـد  نظر نمـوده   اند و از معنويات به كلى صرف       حيات خودشان قرار داده   

... از تمهيد اسباب اتلاف جنس بشـر غفلـت نورزنـد          ]  اى[ آسايش عمومى طلبند و دقيقه    
اطمينان كرد و از مكايد آنان ايمن زيست، بلكه بايد با آنان به مقابله              نبايد به دوستى آنان     

به ظاهر اظهار دوستى نمود و در باطن لوازم محفوظ ماندن از شر آنـان               . به مثل پرداخت  
اند بايد از آنان     ولى از قواعد و قانونى كه جهت امنيت عموميه فراهم نموده          . را آماده كرد  

 ).6-5، ص 6، ش 1س . (سرمشق گرفت و بس
با توجه به حساسيت امر وكالت و اهميت مجلس و جايگـاه آن در دولـت                » شمس «

. شناسى وكلا برخـوردى انتقـادى دارد       مشروطه، چه به زبان طنز و چه غير آن، در آسيب          
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در جايى حتى آماده شدن زمينه لازم براى به توپ بستن مجلس را متوجه برخى از وكلا                 
 اما مشكل اصلى وكلا يكـى جـاكن نشـدن ايشـان از امـر                ).5، ص   1، ش   1س  (كند   مى

و ديگـر فرامـوش كـردن       ) 7، ص   10، ش   1س  (وكالت پـس از انتخـاب شـدن اسـت           
، 1س  (،  »بر مقاصد هيئـت اجتماعيـه     ... اغراض نفسانى «و ترجيح دادن    » حقوق موكلين «

 : نسبت به موكلين» مالك با مملوك«، و رفتار )1، ص 12ش 
نهنـد   لت چه نامى است و او را چه اثر اسـت كـه بـر هـركس مـى                  دانيم نام وكا    نمى

مقامات خود را فراموش كرده تسويلات شيطانى و اغراض نفسانى او را مسـتولى گشـته       
از جاده مستقيم عدل بيرون شده خود را وكيل مطلق و قائم مقام كل و اولى بـه تصـرف                    

مود صـور اسـرافيل كـه       چه خوش فر  . داند در اموال و نفوس يك مشت مردم بيچاره مى        
ترسم و بالنسبه به مـوكلين خـود معاملـه           خدايش رحمت كناد، كه من از چشم وكيل مى        

 غرضى و خيانت و نشناختن مقام خود عاقبتى         -دانند خود    كنند، نمى  مالك با مملوك مى   
 ).6-5، ص 11، ش 1س . (بس ناگوار و وخيم دارد

. در امـور حسـاس مملكتـى نيسـت     با وجود اين، گزير و گريزى از انتخـاب وكيـل            
طى سه مرحله در آستانه فتح تهران و اعاده مشروطيت به درج اسامى اشخاص              » شمس«

موثق و مورد قبول خود به عنوان وكلاى پيشنهادى براى دوره دوم مجلس شوراى ملـى                
در بين اشخاص معرفى شده از شـاهزادگان،        . پرداخته است كه جمعاً بالغ بر پنجاه نفرند       

. نيون، درباريان، دولتمردان، خوانين عشايرى، تجار و حتى زرتشتيان حضور دارنـد           روحا
اند در ميان نيسـت و در        اگرچه نامى از ستارخان و باقرخان كه از قشر مجاهدان خيابانى          

يكتـاى  «، »فـدايى ملـت  «او را   » شـمس «دوران استقرار مجدد مشروطه، كسى كـه روزى         
و ) 2، ص   3، ش   1س  (،  »مـددكار وطـن   «،  »ران زمان صاحبق«،  »آبروى ايرانيان «،  »حريت

ناميـد و رنجيـده      مى) 2، ص   2، ش   1س  (» افضل المهاجرين والانصار جناب ستارخان    «
 : آورد كه خاطر از قدرناشناسى از زحمات ستارخان و باقرخان فرياد برمى

 و وطن    اينگونه بزرگواران كه دانسته و فهميده مانند پروانه خود را در آتش انداختند            
را از گرداب بلا رهانيدند، قدرشان بسيار گرامى است و هر آنكو رعايت ننمايـد كفـران                 
نموده، مثلاً خدمات سرداران ملى ستارخان و باقرخان را منظور ننمودن و بى علمى آنان               
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، 9، ش   2س  . (را اسباب توهين قرار دادن دور از انصاف و ظلم به عالم انسـانيت اسـت               
 ). 3ص 

بيشـترين اسـامى    . پيشنهاد نام ايشان در كنار نام ديگـران دريـغ شـده اسـت              حتى از   
نفـر از اشـخاص     ) 9(پيشنهادى از رشت، تهران، اسـتانبول و  نجـف بـوده اسـت و نـه                  

سياهه اسامى به قرار    . اند پيشنهاد شده قبلاً در دوره اول مجلس شوراى ملى نماينده بوده          
 : ذيل است

 - 5 حميـدالملك    - 4 اقتـدارالملك    - 3يرزا داودخـان     م - 2خان    ميرزا سليمان  - 1 
 8خان    مستشارالدوله ميرزا صادق   - 7) رشت( آقاميرزا ابراهيم آقاقمى     - 6معاضدالملك  

قاسـيدمحمد   آ - 11 اردشـير جـى      - 10الممالـك     مسـتوفى  - 9 حاجى ميرزا رضاخان     -
 حـاجى امـين     - 14 آقاسيدرضا شيرازى    - 13]  رشت[الملك  ه   ثق – 12صادق طباطبايى   

 آقاى سردار اسـعد     - 16). 11، ص   39، ش   1س  ( دبيرالملك   - 15] حسين آقا [الضرب  
 آقـا سـيد     - 19 وكيل الرعايـاى همـدانى       - 18 حاجى محمد صادق خان قشقايى       - 17

 معاضدالسـلطنه   - 20] 1322بايد خرقانى باشد، از اعضاء كميته انقـلاب         [اسداالله برقانى   
 حـاجى سـيدابراهيم     - 23 سليمان ميـرزا     - 22 يحيى ميرزا    - 21 ] ميرزا ابوالحسن خان  [

 حاجى سـيدباقر تبريـزى در قفقـاز    - 25) معلم در لندن( آقا ميرزا محمد - 24دهدشتى  
 شيخ محمدحسين يزدى وكيـل سـابق در         - 27 افتخارالاطباء تبريزى در اسلامبول      - 26

 حـاج ميـرزا   - 29مـان   حـاج ميـرزا رضـا خـان در سـفارت فرانسـه يـا آل         - 28طهران  
 كاظم خـان در گمـرك انزلـى         - 31 ميرزا كريم خان در رشت       - 30محمدرضاى رشت   

 34 آقا شيخ عبدالحسين رشتى در نجـف         - 33 ميرزا جواد خان ناصرالملك رشت       - 32
 فتح االله خـان     - 36 آقا ميرزا احمد قزوينى در تبريز        - 35 حاجى آقا شيرازى درنجف      -

 محمد توفيق بك    - 38 آقا ميرزا على تبريزى در نجف        - 37ير  مشيرحضور قونسول ازم  
 - 41 اقتدارالدولـه    - 40 آقـا سـيدجمال قمـى        - 39الاصل اسلامبولى المسـكن      همدانى

 آقـاى   - 43ان  الاسـلام آذربايج ـ  ه   ثق ـ – 42طنه  مرتضى خان پسر جناب صمصـام السـل       
 ميرزا ابراهيم خان    - 45)  8، ص   46، ش   1س  (الاسلام اصفهان   ه   ثق – 44مشاورالملك  

 حــاجى - 47 ســيدجوادبك طباطبــايى اصــفهانى در باليكســر - 46ترجمــان در بغــداد 
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العابدين آقـا حريرفـروش در        حاجى زين  - 48العابدين آقا تاجر مراغه در اسلامبول        زين
 حاجى رضا قلى آقا خراسانى      - 50 آقا ميرزا بزرگ تبريزى در اسلامبول        - 49اسلامبول  

درباره ميزان معروفيت و حدود اثربخشى شـمس در  ). 2، ص 1، ش  2س   (در اسلامبول 
داخل ايران، امكان بررسى دقيق وجود ندارد، زيرا كمتر منبعى از منابع دست اول عصـر                

كسـروى هرچنـد طمـع    . مشروطه به ذكر نام يا ارائه توضيحى درباره آن پرداختـه اسـت   
هش كرده و او را متهم به ضـعف         آرزويى سيدحسن تبريزى مدير روزنامه شمس را نكو       

نمايد، اما به اثربخشى و ضرورت وجودى روزنامه شمس و تـأثير             و تزلزل شخصيتى مى   
آن در پيشرفت جنبش تبريز در مواجهـه بـا اسـتبداد محمدعليشـاهى در دوران اسـتبداد                  

 : صغير معترف است
مس با زبـان فارسـى      اى به نام ش     يكى از كارهاى ايرانيان استانبول آن بود كه روزنامه        

سيدحسـن  (بنياد نهادند كه اگرچه ناشايندگى از خود نمود و همانا دارنده و نويسنده آن               
خورده و به پاس خواهش به چشمداشت سـود از هـر كسـى بـه             زود فريب مى  ) تبريزى

چنانكه از حاجى صمدخان نيز به ستايش برخاسته و گناههاى او را            (پرداخته   ستايش مى 
با اين حال در آن هنگام در استانبول به يك روزنامه فارسى نيـاز              ) دانيدهشسته و پاك گر   

 ). 726كسروى، ص (. بوده و اين روزنامه نيز ياورى به پيشرفت كار تبريز كرده است بسيار مى
نگرد و بدون ذكر شـاهد و مـدرك از            اما صدرهاشمى از منظر متفاوتى به شمس مى       

باكى مدير شمس سبب گرديـده       نويسى و بى   حقيقت«: گويد پرطرفدار بودن آن سخن مى    
كه روزنامه از همان ابتدا طرف توجـه ايرانيـان قـرار گيـرد و بـراى قرائـت مطالـب آن،                      

 ).83، ص 3صدرهاشمى، ج  (».روزنامه دست به دست بگردد
 بارى چهارده سال تداوم نشر روزنامه شمس خود نشانه اقبال خوانندگانى است كـه              

امـا هيچگـاه    . انـد   و در آن سالهاى بحرانى با ايران و ايرانيان تماس داشـته            اند ايرانى بوده 
كنندگان روزنامه هر از گاهى به ارزيابى كار خـود پرداختـه و     مرسوم نبوده است كه اداره    

 .بازخوردى بگيرند و يا ميزان نيل به اهداف ترسيمى خود را اعلام نمايند
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 :منابع
انتشـارات   ، به كوشش ايرج افشار    ،بولخواهان ايران در اروپا و استان     هاى آزادي   اسنادى از فعاليت   ـ1
 ..ش.هـ 1359 ،تهران توس،
 تهـران  انتشـارات جاويـدان،   ، به كوشش ايرج افشار    ،زاده ش تقى ياب مشروطيت و نق     اوراق تازه  ـ2
 . .ش.هـ 1359
 . .ش.هـ 1371 ،تهران انتشارات بهجت، ، شناسنامه مطبوعات ايران،برزين، مسعودـ 3 
جمـه و تحشـيه بـه         تر. 2 تاريخ مطبوعات و ادبيات ايران در دوره مشروطيت، ج           ، برون، ادوارد  ـ4

 . تا  بى،تهران كانون معرفت، ،قلم محمد عباسى
  فردوسـى،  شركت سهامى چاپخانـه    ، سفارت استانبول   يادبودهاى ، ]احمد[خان ملك ساسانى،    ـ  5 
 . .ش.هـ 1345 ،تهران
 . تا بى ،اصفهان انتشارات كمال،. 3 تاريخ جرايد و مطبوعات ايران، ج ،دصدرهاشمى، محمـ 6 
 ،رانته ـ انتشـارات اقبـال،        ،ربايجان در انقلاب مشـروطيت ايـران       قيام آذ  ،طاهرزاده بهزاد، كري  ـ  7 

 . .ش.هـ 1363
 ايـرج   به كوشش حبيب يغمايى و بازخوانى      ، رجال عصر مشروطيت   ، )سيد(علوى، ابوالحسن   ـ  8 
 . .ش.هـ 1363 ،تهران انتشارات اساطير،. افشار
 ـ  18، ملفوفه مكتوب    »كتاب سفيد انگلستان  «ـ  9   ،در   شـمس    ) 1908 نـوامبر    29(ه گـرى     باركلى ب

 .)1328 رجب 8 (37 شماره سال دوم،
اكبـر سـعيدى       علـى بـه اهتمـام     . تـاريخ بيـدارى ايرانيـان، بخـش دوم        . الاسـلام  كرمانى، ناظم ـ  10 

 ..ش.هـ 1349 ،تهران ت بنياد فرهنگ ايران،انتشارا ،سيرجانى
  . .ش.هـ 1351،تهراناميركبير،  ، تاريخ مشروطه ايران،كسروى، احمدـ 11 
 1362 ، تهـران مؤسسه انتشـاراتى آگـاه،      . 2ور در مطبوعات ايران، ج       تاريخ سانس  ،كهن، گوئل ـ  12 
 .ش.هـ

 مؤسسـه   ،سن كاووسـى عراقـى     به كوشش محمدح   7 گزيده اسناد سياسى ايران و عثمانى، ج      ـ  13 
 ..ش.هـ 1375، تهرانچاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، 

   ، بـه كوشـش محمـد روشـن        ،هاى رابينو به انضمام وقايع مشـهد       مشروطه گيلان از يادداشت   ـ  14 
  . .ش.هـ 1352 ،رشت كتابفروشى طاعتى،

 ذيقعـده    5 تـا  1326 شعبان 8(، 48 تا 1هاى  سال اول و سال دوم، شماره ، شمس:  ى منبع اصل  ـ  15
1328.( 
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